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Abstract
Identifying fabricated hadiths and purging religious teachings of them has been one of the 
most significant concerns of religious leaders since the beginning, as hadiths, being the 
second source of religion, play a crucial role in interpreting Quranic verses and elucidating 
the details of religious laws and doctrines. Therefore, identifying and removing fabricated 
hadiths from religious texts is of great importance. The criterion of ḍarūrī al-dīn (religious 
essentials), as one of the reliable standards in critiquing fabricated hadiths, plays a key role in 
identifying and rejecting such hadiths from religious teachings. Religious essentials consist of 
the established and evident truths accepted by all Islamic sects, derived from the totality of the 
Quran and definitive traditions. The certainty of religious essentials on the one hand, and its 
universal acceptance on the other, allow it to serve as a common criterion among Islamic sects 
for evaluating the content of hadiths. Based on this criterion, some hadiths, despite having a 
sound chain of transmission, have been critiqued and rejected by hadith scholars from both 
Shia and Sunni traditions due to their contradiction with religious essentials. This article uses 
a descriptive-analytical method to explain the concept and importance of religious essentials 
and examine its role in evaluating hadiths and identifying fabricated ones. Through case studies 
of the fundamental beliefs (monotheism and prophethood) accepted by all Islamic sects, the 
article critiques and analyzes hadiths that contradict these principles. The conclusion is that 
some hadiths transmitted in the hadith sources of both sects are deemed unacceptable due to 
their incompatibility with religious essentials and are thus classified as fabricated.
Keywords: ḍarūrī al-dīn (religious essentials), Quran, definitive tradition, fabricated hadiths, 
Islamic denominations.
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چکیده
کیـدات پیشـوایان دیـن از  شناسـایی روایـات جعلـی و تنزیـه آموزه‌هـای دینـی از آنهـا یکـی از مهم‎تریـن تأ
همان آغاز بوده است؛ زیرا روایات به‌عنوان منبع دوم دین، نقش مهمّی در تفسیر آیات قرآن و در بیان 
جزئیات احکام و معارف دین دارد. بنابراین شناسایی و حذف روایات جعلی از کتب روایی و دینی حائز 
اهمیت است. معیار ضروری‌‌دین به‌عنوان یکی از معیارهای معتبر در نقد روایات جعلی، نقش بسزایی در 
شناسایی و طرد این‌گونه روایات از آموزه‌های دینی دارد. ضروری‎دین، مسلّمات و بدیهیات مورد پذیرش 
تمامی مذاهب اسلامی است که برگرفته از مجموع قرآن و سنت قطعی است. یقینی‌بودن ضروری‌دین 
از یک سو و پذیرش همگانی آن از سوی دیگر، موجب می‎شود که بتوان از آن به‌عنوان معیار مشترک 
مذاهب اسلامی در ارزیابی متن روایات بهره جست. براساس این معیار، برخی روایات )جعلی( با وجود 
سند صحیح، به‌علت تعارض با ضروری‌دین از سوی حدیث‌پژوهان شیعه و اهل‌سنّت نقد و رد شده‌اند. 
مقالـه حاضـر بـا روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم ضروری‌دیـن و اهمیت آن، نقـش آن را در 
ارزیابی روایات و شناسایی روایات موضوعه، مورد بررسی قرار می‌دهد و با مطالعه موردی اصول اعتقادیِ 
)توحید و نبوّت( مورد پذیرش تمامی مذاهب اسلامی، روایات معارض با این اصول را مورد نقد و بررسی 
قرار می‎دهد. نتیجه آنکه برخی از روایات منقول در منابع روایی فریقین به‌علت تباین با ضروریات دینی 

قابل پذیرش نیستند و موضوعه شناخته می‌شوند.
واژگان کلیدی: ضروری‌دین، قرآن، سنت قطعی، روایات موضوعه، مذاهب اسلامی
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طرح مسئله

یکـی از منابـع اصلـی دیـن بعـد از قـرآن کریـم، روایـات پیامبـر اکـرم؟ص؟ اسـت که ایـن روایات 

در کنار قرآن کریم همواره مورد توجه مسلمانان بوده است. به جهت اهمیّت و جایگاه مهم 

احادیث پیامبر اکرم؟ص؟ فهم احادیث از یک سو و بررسی آن به جهت تشخیص صحت 

کیـد قرار گرفته  ، مورد تأ اسـتناد بـه معصـوم یـا عدم اسـتناد و مجعول‌بـودن آن از سـویی دیگر

است. تبارشناسی این معیار به زمان پیامبر اکرم؟ص؟ برمی‌گردد که در منا خطبه‎ای خواندند 

و فرمودند: »ای مردم آنچه از من به شـما می‌رسـد و موافق کتاب خداسـت، من آن را گفته‌ام 

و آنچه از من به شما می‌رسد و مخالف کتاب خداست، من آن را نگفته‌ام« )کلینی، 1362: 

ج1، ص69(. نقد روایات به‌عنوان تشخیص صحیح از جعلی، جایگاه والایی در شناسایی 

روایـات صحیـح در فهـم دیـن دارد. به‌خاطـر جعـل احادیـث از سـوی برخـی از سـودجویان، 

همـواره پیامبراکـرم؟ص؟ و دیگـر معصومـان؟عهم؟ راهکارهایـی همچون عرضه روایـات به قرآن 

و سـنت را ارائـه داده‎انـد. حدیث‌پژوهـان فریقیـن نیـز بـه پیـروی از ایـن مهـم، بـه نقد و بررسـی 

ک‌هـای دیگـری  ک پیش‌گفتـه، ملا صحـت و سـقم احادیـث پرداخته‌انـد. عالوه بـر دو مال

یابی روایات ارائه شده‌اند. یخ قطعی، علوم طبیعی )بدیهیات( و عقل، برای ارز مانند تار

یابـی  ک‎هـای دیگـر بـرای ارز ک ضروری‌دیـن و تطابـق روایـات بـا آن، از ملا در ایـن میـان، مال

روایـات اسـت کـه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و غالبـا ذیـل قـرآن و سـنت تحلیـل و 

بررسـی شـده اسـت. پیش‌زمینه‌های این معیار را می‌توان در آثار شـیخ‌ صدوق مشاهده کرد 

)صدوق، 1413ق: ص22(. برخی از حدیث‌پژوهان معاصر شیعه و سنی تا حدودی به این 

ک اشـاره نموده‌انـد کـه البتـه برخـی مصادیـق ضروری‌دیـن را ذیـل همـان معیار قـرآن قرار  مال

یابـی  داده‎انـد )ادلبـی، 1403ق: ص241-271(. معیـار ضروری‌دیـن راهـکار متقنـی بـرای ارز

کی معتبر و تطبیقی میان فریقیـن در نقد احادیث،  روایـات اسـت کـه می‎توانـد به‌عنـوان ملا

مورد اسـتناد قرار گیرد. چند سـؤال مهمی که در این باره مطرح می‌شـود، این اسـت که معیار 
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ضروری دین چیست و چگونه می‌توان از آن به‌عنوان یک معیار مشترکِ میان فریقین، در نقد 

و بررسی روایات بهره گرفت؟ درباره این معیار به‌صورت پراکنده در برخی کتب به آن اشاره 

شده است )طوسی، 1390ق: ج1، ص220؛ مطر الهاشمی، 1429ق: ص21؛ مسعودی،1393: 

ص251(؛ امـا پژوهشـی مسـتقل دربـاره موضـوع مقالـۀ حاضـر انجـام نشـده اسـت. بـر همیـن 

اسـاس، جسـتار پیـش رو بـا رویکـرد توصیفی-تحلیلـی بـه بررسـی ایـن موضـوع و نقـش آن در 

یابـی و نقـد متـن روایـات و شناسـایی روایات موضوعه، پرداخته اسـت. هـدف این مقاله  ارز

ک جامع و مشترک بین اندیشمندان و حدیث‌پژوهان تمامی مذاهب است  بررسی یک ملا

که به‌عنوان معیار مشترک در نقد متنی احادیث کتب روایی فریقین مورد استفاده قرار گیرد 

تا بتوان با آن، روایات جعلی را شناسایی کرد. ضروری‌دین و مصادیق آن از مشترکات همۀ 

، روایات موضوعه در کتب روایی مشخص و از متون  مذاهب اسلامی است که با این معیار

اسلامی حذف می‌شود. 

1. مفهوم‌شیسان ضرورید‌ین

مات و بدیهیّات مورد قبول در میان پیروان یک دین را ضروری‌دین می‎گویند؛ به‌گونه‌ای 
ّ
مسل

، ضروریات  ( پیـروان آن دین باشـد. به عبـارت دیگـر کـه ایـن مـوارد، مـورد قبـول همـه1 )یـا اکثـر

دیـن یعنـی آنچـه بـرای همـه مسـلمانان به‌عنـوان حکـم و قانـون دیـن شـناخته می‌شـود، اعـم 

، زکات، خمـس، حجـاب و حرمـت زنـا، شـراب، قتل  از واجـب یـا حـرام، ماننـد: وجـوب نمـاز

عبـادی  احـکام  در  تنهـا  ضروری‌دیـن  مصادیـق  البتـه  ص74(.  )گلپایگانـی، 1384:   ... و

خلاصه نمی‎شود و مباحث اعتقادی و عملیِ مورد پذیرش تمامی مسلمانان، ضروری‌دین 

محسـوب می‎شـود. برخـی هـر آنچـه را کـه معلـوم و متیقّـن در دیـن باشـد -اعـم از عقیـده و 

تشـریع- ضروری‌دین می‎دانند، ازجمله: توحید، نبوت و تشـریعیّات دین )مطر الهاشـمی، 

1429ق: ص21(. علت تسمیه این موارد به ضروری‌دین به این خاطر است که این آموزه‎ها 
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به‌تواتر برای گروندگان به آن مذهب، نقل شده و با دلیل‎های استوار چنان ثابت شده است 

که پیروان و باورمندان تردید در آن را شایسته نمی‌دانند و هیچ مخالفت و انکاری را نسبت 

به آن برنمی‎تابند )مسعودی، 1393: ص251(.

م بیان می‎کنند که نیاز به 
ّ
برخی از اندیشمندان اسلامی ضروری‌دین را امری بدیهی و مسل

استدلال ندارد و مورد پذیرش تمامی مسلمانان است، احمد فتح‌الله در این ‎باره می‎نویسد:

»ضروری‌دین مسـائل آشـکار دینی همانند وجوب نماز و حرمت خمر اسـت که اگر کسـی 

یکی از آنها را انکار کند، در زمره کافران در خواهد آمد و نیز ضرورت شرعی اعتقادی است 

که فرد معتقدِ به آن، دچار تردید در تکفیر در آن نمی‌گردد، مانند وجوب نماز برای مسلمان. 

مراد فقها از تعبیرِ »امری دینی به‌صورت ضروری معلوم اسـت«، این بوده که مسـلمان از آن 

جهت که مسلمان است به‌صورت بدیهی به آن مسئله علم دارد و در برابر آن دچار تردید و 

توقف نمی‎شود و برای آن دلیل مطالبه نمی‎کند« )فتح‌اللّه، 1415: ص253(.

برخی ضروری‌دین را اجماعِ )نه در معنای اجماع مصطلح، بلکه به معنای اتفاق‌نظر و اشتراک( 

تمامـی مسـلمانان بـا تمامـی مذاهـب در تمامـی عصرهـا و زمان‌ها بیان می‌کننـد و در ایـن باره 

زکات و نمـاز را به‌عنـوان نمونـه بیـان می‎کنند )مظفـر، 1410ق: ج2، ص101(. یکی از مهم‎‏ترین 

ملاک‌هایـی کـه اندیشـمندان اسالمی در شناسـایی ضروری‌دیـن بیان نموده‌‎انـد، عدم تقلید 

اسـت؛ به این معنا که نباید در ضروریات دین از دیگران تقلید کرد؛ بنابراین ضروریات دینی 

تقلیدبردار نیستند، طباطبایی یزدی در این باره می‎نویسد: »در امور ضروری مانند وجوب نماز 

و روزه نیازی به تقلید نیست؛ بلکه در غیر این دو تقلید لازم است. امور یقینی که فرد به یقین 

می‎رسد، همین حکم را دارد« )طباطبایی یزدی،1370ق: ج 1، ص10(. بنابراین ضروری‌دین 

از منظر مذاهب اسلامی داری چند ویژگی شاخص است: 1-تمام آن مواردی که در بین تمام 

مسلمانان حجت باشند. 2- برای پذیرش، نیاز به استدلال ندارند. 3- تقلیدبردار نیستند. 4- 

تمامی مسلمانان با تمامی مذاهب بر آن معتقد هستند و اختلافی در این ‎باره ندارند. 
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بـا توجـه بـه ایـن ویژگی‌هـا برخـی مسـائل اختلافی مانند عـدل و رجعت در شـیعه یا مباحث 

فقهـی و اصولـی در دیگـر مذاهـب، در حیطـه ضروری‌دین محسـوب نمی‎شـوند. بنابر آنچه 

بیـان شـد می‌تـوان ضروری‌دیـن را مجموعـه‌ای از باورهـا و بایدهـا و نبایدهایـی دانسـت کـه 

م و قطعی در بین مسـلمانان هسـتند؛ به‌گونه‌ای که پذیرش و قبول آن نیاز به 
ّ
از اصول مسـل

، 1410ق: ج2، ص101؛ فتح‌اللّه،  استدلال ندارد )طباطبایی یزدی،1370ق: ج1، ص10؛ مظفر

1415: ص253(.

2. ضرورید‌ین و قند اوریتا جعیل رد مابحث عاتداقی2

اعتقاد به یگانگی خداوند، نبوت انبیا و عصمت آنان و اعتقاد به روز آخرت از مؤلفه‌های 

اصلی باورهای مسـلمانان اسـت که تمامی مذاهب اسالمی این اصول را پذیرفته‌اند و آنها 

را ضروریات دین و مسلمانی تلقّی می‎کنند؛ با این وصف در مجامع روایی فریقین روایاتی 

م در تعارض است. در ادامه، مبحث توحید و نبوّت 
ّ
یافت می‎شود که با این قطعیات مسل

در این باره مورد تحلیل و بررسی قرار می‎گیرند.

2-1. باهروای توحیدی

یگانگـی خداونـد و عـدم تشـبیه او بـه صفـات مخلوقیـن از مشـترکات قطعـی همـه مذاهب 

اسالمی اسـت. تمامـی مذاهـب اسالمی بـر این باورند که خداوند شـبیه مخلوقات نیسـت 

یـات دینـی تلقـی می‎کننـد؛ تنها اختلافی کـه در برخی مباحث کلامی  و ایـن مهـم را از ضرور

مذاهـب اسالمی دیـده می‎شـود، بحـث رؤیـت حق‌تعالـی اسـت کـه همه متکلمان شـیعه و 

معتزلـه رؤیـت ظاهـری را نفـی و رد می‎کننـد و تنها اشـاعره باور به رؤیت حق‌تعالـی دارند؛ اما 

اشـاعره نیـز در ایـن رؤیـت شـروطی قائـل شـده‎اند کـه در مجمـوع رؤیـت جسـمانی و مـادی را 

نفـی می‎کننـد. برخـی از اشـاعره بحـث رؤیـت حق‌تعالـی را توجیه یـا تأویـل کرده‎اند )بیهقی، 
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1406 ق: ص80(. علاء‌الدیـن بغـدادی دربـاره تعبیـر »یـد‌‌الله« معتقد اسـت کـه »ید‌الله« مانند 

سـمع و بصـر و وجـه، صفتـی از صفـات ذات خداونـد اسـت کـه بـر مـا واجـب اسـت بـه آنهـا 

یـم )بغـدادی، 1415ق: ج2،  یـم و بـدون کیفیـت و تشـبیه و تعطیـل بـر آن بگذر ایمـان بیاور

ها ناظِرَة؛ در آن  بِّ ، ذیل آیه »وُجُوهٌ یوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِل‏ى رَ ص10(. سیوطی در تفسیر الدّر المنثور

روز چهره‏هایى شـاداب اسـت؛ ]با دیده دل‏[ به پروردگارش نظر م‏ىکند« )قیامت: 23-22( 

می‌نویسـد: »مؤمنان پروردگارشـان را می‌بینند؛ ولی بدون کیفیت و حدِّ مشـخص و صفت 

معلوم« )سیوطی، 1377ق: ج6، ص290(. 

شهرستانی در نفی تشبیه از خداوند و تنزیه او می‌نویسد: »ما به حکم عقل دانستیم که هیچ 

چیز مانند خداوند نیسـت، هیچ مخلوقی شـبیه او نیسـت و او شـبیه هیچ مخلوقی نیسـت. 

ج1، ص124(. تفتازانـی از اندیشـمندان  ایـن بـرای مـا یقینـی اسـت« )شهرسـتانی، 1386ق: 

اشاعره در نفی رؤیت جسمانی از خداوند و تأویل چگونگی رؤیت می‎نویسد: »این رؤیت منزّه 

از مقابله، جهت و مکان است و در واقع نوعی ادراک است که خداوند در هر زمان که بخواهد 

برای هرکس که بخواهد قرار می‎دهد« )تفتازانی، 1409ق: ج4، ص197(. بنابراین نفی صفات 

یـات دینی تمامی  مخلوقیـن از خداونـد و عـدم تشـبیه وی و جسـمانی‌بودن خداونـد، از ضرور

مذاهب اسلامی است؛ با این وجود در میان منابع روایی، روایاتی دیده می‎شود که با این باور 

مسـلمانان در تعـارض اسـت. در گونـه‌ای از روایـات بـرای خداونـد مـکان معرفـی شـده اسـت و 

مکان خداوند را فوق آسمان‌ها بیان کرده است )ترمذی، 1425ق: ج14، ص299-217(. 

در برخی دیگر از روایات خلقت خداوند را از عرق مخلوقات دانسته‌اند: »قیل: یا رسول الله 

مِمَّ ربنا؟ قال: لا من الأرض ولا من السماء، خلق خیلاً فأجراها، فعرقت، فخلق نفسه من ذلک 

العـرق؛ بـه پیامبـر عـرض شـد: خداونـد از چـه چیـزی اسـت؟ فرمودند: نـه از زمین اسـت و نه 

آسـمان. خداونـد اسـبی را آفریـد و او را دوانـد تـا عـرق کـرد. سـپس خـودش را از آن عرق آفرید« 

)ابن‎جوزی، 1403ق: ج1، ص105(. 
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در برخی دیگر از روایات خداوند را دارای حجم و وزن تصویر می‌کنند: »کرسی آسمان‌ها و 

( به صدا در می‌آید؛ بدان‌ سان که جهاز نوشتران  زمین را فرا می‌گیرد که )به هنگام نشستن او

از سنگینی سوارش به صدا در می‌آید« )هیثمی، 1408ق: ج1، ص84(. 

گونه‌ای دیگر از روایات منتسب به پیامبر اکرم؟ص؟ درباره خداوند، متضمن تجسیم و تشبیه 

، علیـه إزار وهـو یقول: قد سـمحت قد غفرت؛  اسـت: »رأیـت ربّـي عزوجـل علـی جمـل أحمر

پروردگارم را بر روی کوه سرخ دیدم...« )ابن‌جوزی، 1403ق: ج1، ص125(. 

همچنیـن روایـات دیگـر کـه خداونـد را ماننـد انسـان معرفـی می‌کننـد و بـرای ایشـان اعضـا و 

جوارح قائل است، این‌گونه روایات در صحیحین فراوان است )بخاری، 1425ق: ح 7439 و 

4849 و 6227؛ مسلم، 1424ق: ح 7071 و 7075 و 1656؛ ابن‌حنبل، 1412ق: ج2، ص258(.

بسـیاری از محدثـان مذاهـب اسالمی ایـن روایـات را معـارض با اعتقاد به توحیـد می‎دانند. 

برخـی از اندیشـمندان اهل‌سـنت این‌گونـه روایـات را معـارض با قرآن کریم می‎داننـد و بر این 

باورنـد کـه قـرآن قطعی‌الصـدور اسـت و این‌گونـه روایـات ظنّی هسـتند و به‌دلیل مخالفت با 

قـرآن مـورد پذیـرش قـرار نمی‎گیرنـد )ادلبـی، 1403ق: ص239-244(. برخی دیگر از محققان 

این‌گونـه روایـات را معـارض بـا ضروری‌دیـن پیرامـون توحیـد می‎داننـد و بر این باورنـد که این 

روایات غیرقابل تأویل هستند و نمی‌توان آنها را به پیامبر اکرم؟ص؟ نسبت داد؛ بلکه یا جعل 

شده‌اند یا ناشی از خطای راوی است )مطر‌ الهاشمی، 1429ق: ص20-25(. از اندیشمندان 

در  سـیوطی  ص105(،  ج1،  1403ق:  )ابن‌جـوزی،  الموضوعـات  در  ابن‌جـوزی3  اهل‌سـنت 

اللئالـي المصنوعـة )سـیوطی، 1403ق: ج1، ص3( و ابن‌عـرّاق در تنزیـه الشـریفة المرفوعـة 

)ابن‌عرّاق، 1399ق: ج1، ص134(، این‌گونه روایات را جعلی می‎دانند. ضروری‌دین در رابطه 

با توحید، این‌گونه روایات را رد می‎کند.

 قـرآن کریـم خداونـد سـبحان را فـارغ از مـکان خاص و تشـبیه و تجسـیم می‌داند )شـوری:11؛ 

امـام   .)1: فاطـر نحـل:36؛  انعـام:57؛  اخالص:1-3؛  :3؛  فاطـر مؤمـن:62؛  رعـد:16؛  ق:16؛ 
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علـی؟ع؟ در تسـبیح و تقدیـس خداونـد می‌فرماید: »کمـال الإخلاص له نفي الصفات عنه« 

)نهج‌البلاغه: خطبه1(. 

شـیخ‌ صـدوق در اثبـات توحیـد حق‌تعالـی و نفـی صفات و تشـبیه و تجسـیم از باری‌تعالی 

می‎نویسـد: »لا یوصف بجوهر ولا جسـم ولا صورة ولا عرض ولا خط ولا سـطح ولا ثقل ولا خفّة 

ولا سـکون ولا حرکـة ولا مـکان ولا زمـان؛ خداونـد بـه تعابیـری همچـون جوهر و جسـم، صورت 

و عـرض، خـط و سـطح، سـنگینی و سـبکی، حرکـت و مـکان و زمـان، توصیـف نمی‎شـود« 

)صـدوق، 1413ق: ص22(. او در نفـی صفـات مخلوقیـن از خداوند می‌نویسـد: »وأنّه تعالی 

متعـال عـن جمیـع صفـات خلقه، خـارج من الحدّیـن: حد الإبطـال وحد التشـبیه؛ خداوند 

برتر از تمامی صفات آفریده‎اش است و از دو حد خارج است: نبودن و شباهت« )همان(. 

بنابراین هر روایتی -مانند روایات فوق- که در حوزه باور به خداوند، معارض با ضروری‌دین 

باشد، قابل پذیرش نیست؛ حتی اگر در منابع اولیه و معتبر نقل شده باشد.

2-2. توبن

ارسال پیامبران برای هدایت انسان‎ها یکی از ضروریات اعتقادی مسلمانان است. بر این 

اساس، خداوند در هر عصر و مکانی برای هدایت انسان‎ها پیامبری یا پیامبرانی را مبعوث 

فرموده است. درباره نبوت در دو بخش خاص و عام به بررسی این موضوع پرداخته می‎شود، 

در مبحث خاص به بررسی نبوت پیامبر اکرم؟ص؟، مباحث مرتبط با آن و خاتمیت ایشان 

پرداخته می‎شود و در قسمت عام به مقام پیامبری پیامبران و عصمت آنها اشاره می‎شود.

کرم؟ص؟ 2-2-1. توبن پیامرب ا

مـراد از نبـوت پیامبـر اکـرم؟ص؟ در این مبحث، مقام علمی و معنوی ایشـان اسـت. منظور از 

مقام علمی و معنوی پیامبر‎ اکرم؟ص؟ مفهومی عام‌تر از عصمت اسـت؛ یعنی شـخصی که 
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به‌عنـوان رسـول بـرای مـردم مبعوث می‌شـود، به‌لحاظ عقلـی و منطقی از یک‌سـو و مؤیّدات 

، بایـد برتریـن و عالم‎تریـن و کامل‎تریـن شـخص از میـان مـردم باشـد.  نقلـی از سـویی دیگـر

کسـی که مأمور هدایت انسـان‎ها می‎شـود، طبیعتاً باید از همه لحاظ هدایت‌یافته‎تر باشـد؛ 

کید دارد )انعام: 24؛ انعـام: 84-87؛ مریم: 58؛ آل عمران:  چنان‌کـه قـرآن کریـم بـر این مهم تأ

33؛ نمـل: 59(. ایـن ضروری‌دیـن اقتضـای آن را دارد کـه پیامبـر از همـه راه‌یافته‎تـر و عامل‎تر 

و برتـر باشـد. تمامـی مذاهـب اسالمی بر ایـن باورند که پیامبر اکـرم؟ص؟ از همگان راه‌یافته‎تر 

و برتـر اسـت و در ابالغ پیامبـری و مباحـث مرتبـط بـا آن از عصمـت کامـل برخـوردار اسـت. 

فخـر رازی در کتـاب عصمـة الأنبیـاء دیـدگاه مذاهب اسالمی و کلامـی را درباره مقام پیامبر 

اکرم؟ص؟ و عصمت ایشان بیان می‎نماید که حاکی از اتفاق‌نظر تمامی مذاهب اسلامی بر 

عصمت پیامبر اکرم)ص( و مقام والای ایشان است. وی دیدگاه‎های مختلف در این باره 

را نقل می‎کند و در نهایت با ارائه پانزده دلیل نقلی و عقلی عصمت پیامبر اکرم؟ص؟ را اثبات 

می‎کند )فخر رازی، 1406ق: ص50-40(.

در مجامع روایی، روایاتی به چشم می‌خورد که با این معیارِ ضروری‌دین در تقابل است؛ به 

این معنا که در مواردی تشخیص صلاح برخی افراد، از پیامبر اکرم؟ص؟ بهتر است؛ داستان 

ورقة بن نوفل یکی از این موارد است. زمانی که پیامبر اکرم؟ص؟ به پیامبری مبعوث می‎شود 

هراسان به خانه می‌آید که حضرت خدیجه؟س؟ ایشان را نزد ورقة بن نوفل می‎برد و برای وی 

ماجرا را بیان می‎کند؛ ورقه بن نوفل نیز می‎گوید وی به پیامبری مبعوث شده است. اینجا بود 

که پیامبر اکرم؟ص؟ احساس آرامش کرد و فرمود: اکنون دانستم که پیامبرم )مسلم، 1424ق: 

ج1، ص97-99؛ بخاری، 1425ق: ج1، ص3؛ طبری، 1358: ج2، ص300-298(. 

معیـار ضروری‌دیـن کـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ را برگزیده‌تریـن و افضل‎تریـن شـخص از میـان مردم 

می‎دانـد، بـر افسـانه‌بودن و جعلی‌بـودن ایـن روایـت حکـم می‎کنـد. روح کلـی قـرآن و روایـات 

قطعی‌الصـدور ایـن مطلـب را رد می‎کننـد؛ چگونـه کسـی بـه پیامبـری برگزیـده شـود و خـود 
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نداند که پیامبر شده است و یک مسیحی به وی مژده پیامبری دهد؟ آیات قرآن )نجم: 3؛ 

جن: 26-28؛ انعام:90؛ اسـراء: 65( و روایات )صدوق، 1417ق: ص157؛ صدوق، 1413ق: 

ص90؛ نهج‌البلاغه: خطبه 192( برخلاف این مطلب گواهی می‎دهند. 

نمازخوانـدن پیامبـر اکـرم؟ص؟ بـر منافقیـن، و مخالفـت برخـی از صحابـه بـا ایشـان از دیگـر 

جعلیـات متعـارض بـا ضروری‌دیـن اسـت )بخـاری، 1425ق: ج9، ص403-409(. چگونـه 

پیامبر اکرم؟ص؟ از محتوای آیه 80 سوره توبه باخبر نباشد و همچنان به این باور خود اصرار 

داشته باشد تا خداوند در آیه 84 توبه ایشان را از این عمل نهی کند. قول و فعل و تقریر پیامبر 

اکرم؟ص؟ برای مسـلمانان حجت اسـت و خداوند دسـتور به اطاعت از ایشـان به‌طور مطلق 

کمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ ]از اموال و احکام و معارف دین‏ى[  وهُ وَ‌ما نَها
ُ

 فَخُذ
ُ

سُول کمُ الرَّ می‎دهد: »وَ‌ما آتا

آنچـه را پیامبـر بـه شـما عطـا کـرد بگیریـد و از آنچه شـما را نهى کـرد، باز ایسـتید و از خدا پروا 

: 7(؛ همچنین دیگر آیات قرآن )آل عمران: 132؛  کنید، زیرا خدا سخت‌کیفر است« )حشر

: 56و54؛ تغابن: 12(. امام صادق؟ع؟ در این باره می‌فرماید: »خداوند  نساء: 59و69و80؛ نور

بلند‌مرتبه امور خلقش را به پیامبرش سپرد تا ببیند چگونه اطاعت می‌کنند«؛ سپس امام آیه 

8 سوره حشر را تلاوت فرمود )کلینی، 1388ق: ج1، ص266(. 

علاوه بر این که پیامبر اکرم؟ص؟ اسوه مطلق مسلمانان معرفی شده است و در همه زمینه‎ها 

سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَنْ کانَ یرْجُوا 
ُ
ِ أ

کمْ في‏ رَسُـولِ الّلَ
َ
قَدْ کانَ ل

َ
الگو و مقتدای مسـلمانان اسـت: »ل

[ پیامبر خدا الگوى نیکویى  َ کثیرا؛ یقیناً براى شما در ]روش و رفتار یوْمَ الآخر وَذَکرَ الّلَ
ْ
َ وَال الّلَ

اسـت بـراى کسـى کـه همـواره بـه خـدا و روز قیامـت امیـد دارد و خـدا را بسـیار یـاد م‏ىکنـد« 

)احزاب: 21(؛ چگونه در زمینه‎ای تشـخیص دیگران از پیامبر اکرم؟ص؟ بهتر اسـت؟ سـخن 

عبـدالله بـن عمـرو عـاص بـه پیامبر اکرم؟ص؟ درباره نگارش سـخنان ایشـان در حالت خشـم 

و غضـب، و پاسـخ پیامبـر اکـرم؟ص؟ مبنـی بـر اینکه در خشـم و غضب نیز جز حـق از دهان 

ایشان بیرون نمی‌آید، دلیل تاریخی و روایی دیگری در حجّیت مطلق سیره پیامبر اکرم؟ص؟ 
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، 1409ق: ج3، ص245( کـه دیگـران بایـد در تمـام زمینه‌هـا از ایشـان پیـروی  اسـت )ابن‌اثیـر

کنند. بنابراین این‌گونه مطالب، متعارض با ضروریات دینی و غیرقابل پذیرش است.

همچنیـن اسـت روایاتـی کـه در زمینـه لهـو و لعـب بیـان شـده و مباحثـی به پیامبـر اکرم؟ص؟ 

نسـبت داده شـده کـه ایشـان منـزه از ایـن مـوارد اسـت؛ ازجملـه روایـت انـس بن مالـک: »کان 

النبي یدور علی نسـائه في السـاعة الواحدة من اللیل والنهار وهنّ احدی عشـرة، قال: قلت 

لأنـس: أو کان یطیقـه؟ قـال: کنّـا نتحـدّث انّـه اُعطـي قـوة ثلاثیـن« )بخـاری، 1425ق: کتـاب 

الغسل، ح268( و روایت »اتاني جبرئیل بهریسه من الجنة فاکلتها فاعطیت قوة أربعین رجلا 

في الجماع« )ابن‌جوزی، 1403ق: ج1، ص17(. 

روایات دیگری که منافی با اعتقاد به نبوت است، مطالبی است که در آن پیامبر اکرم؟ص؟ 

به مجالس لهو و لعب توجه داشـته اسـت )بخاری، 1425ق: ج1، ص290؛ مسـلم، 1424ق: 

ح953(. این‌گونه موارد به‌دلیل تعارض آنها با ضروری‌دین مطرود هستند.

برخی از اندیشمندان به‌شدت این‌گونه جعلیات را رد کرده‎اند. شرف‌الدین عاملی در نقد و 

رد این روایات می‎نویسد:

»رسول خدا از لهو و لعب به دور و بلند‌مرتبه‌تر از آن است که کارهای بیهوده و باطل انجام 

گاه‌تریـن اسـت و بزرگ‌تر از آن اسـت که بـه نادان‌ها فرصتی دهد  دهـد. او بـه امـور حـرام، آ

تا در مسـجد و در حضور وی به لهو بپردازند. اوقات ارزشـمند ایشـان پر اسـت از امور مهم 

دینی و دنیوی که زمینه‌ای در آن برای لهو نیست. دور باد برای خداوند که در مسجد لهو 

و بیهوده بر پا شود. سخن بزرگی است که از دهان آنها خارج شد و قطعاً جز دروغ نیست« 

)عاملی، 2004م: ص 149(.

 افسانه غرانیق )سیوطی، بی‎تا: ج6، ص65-69( و مسحور‌شدن پیامبر اکرم؟ص؟ توسط یک 

یهودی‌ از بنی‌زریق )بخاری، 1425ق: ج3، ص47( از دیگر روایات جعلی است که با معیار 

ضروری‌دین درباره شأن پیامبری سازگار نیست و طرد می‎شود.
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کرم؟ص؟ 2-2-2. خاتمیت پیامرب ا

یـات دینـی در میـان مسـلمانان، خاتمیت پیامبـر اکرم؟ص؟ اسـت. در این باره  از دیگـر ضرور

روایاتی وجود دارد که با آن در تعارض اسـت. ابن‌ماجه در السـنن روایتی با این مضمون نقل 

ی رسـول الله وقال: ان له مرضعـا في الجنه ولو 
ّ
می‌کنـد: »لمّـا مـات ابراهیـم ابـن رسـول الله، صل

عاش لکان صدیقا نبیّا؛ هنگامی که ابراهیم پسر رسول خدا مرد، پیامبر نماز خواند و گفت: 

او را دایه‌ای در بهشت است و اگر زنده می‌ماند، قطعاً به مقام نبوت می‌رسید« )ابن‌ماجه، 

1424ق: ح1511(. ایـن روایـت تصریـح می‌کنـد در صـورت زنده‌مانـدن ابراهیـم، فرزنـد پیامبـر 

اکـرم؟ص؟، وی پیامبـر می‌شـد. محتـوای ایـن روایت برخلاف اعتقاد به خاتمیت اسـت. این 

روایـت بـا ضروری‌دیـن دربـاره خاتمیت پیامبر اکرم؟ص؟ در تعارض هسـت و نمی‌توان آنها را 

پذیرفت. بسیاری از محدثان اهل‌سنت این روایت را به‌علت تعارض با ضروری‌دین درباره 

خاتمیت مردود می‎دانند )الادلبی، 1403ق: ص258(.

کرم؟ص؟ 2-2-3. عصمت پیامرب ا

درباره پیامبر اکرم؟ص؟ روایاتی وجود دارد که منافی با عصمت ایشان است. در صحیحین 

روایتی منسوب به پیامبر اکرم؟ص؟ این‌گونه بیان شده: 

»پروردگارا، محمد بشـری اسـت که همانند دیگران خشـمگین می‌شـود. من با تو عهدی 

دارم که از آن تخلف نمی‎کنی که اگرمؤمنی را آزردم یا ناسزا گفتم یا تازیانه‎اش زدم، آن را 

کفـاره گنـاه وی قـرار ده و مایـه نزدیکی، که روز قیامت بـا آن به تو نزدیک گردد« )بخاری، 

1425ق: ح6361؛ مسلم، 1424ق: ح6517(. 

ایـن روایـت به‌علـت تعـارض بـا ضروری‌دین قابل قبول نیسـت. آیـات قرآن، پیامبـر اکرم؟ص؟ 

ـقٍ عَظیـم؛ و یقینـا تـو بـر 
ُ
عَلـ‏ى خُل

َ
ـک ل

َ
إِنّ را دارای خصلت‌هـا و اخالق والا معرفـی می‌کنـد: »وَ

ملکات و سجایاى اخلاقى عظیمى قرار داری‏« )قلم: 4( و تا جایی این اخلاق حسنه پیش 
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 ِ
کمْ في‏ رَسُولِ الّلَ

َ
قَدْ کانَ ل

َ
می‌رود که ایشان به‌عنوان اسوه مطلق مسلمانان معرفی می‌شود: »ل

 ] َ کثیراً؛ یقیناً براى شما در ]روش و رفتار یوْمَ الآخر وَذَکرَ الّلَ
ْ
َ وَال سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یرْجُوا الّلَ

ُ
أ

پیامبـر خـدا الگـوى نیکویـى اسـت بـراى کسـى کـه همـواره به خـدا و روز قیامـت امیـد دارد و 

خـدا را بسـیار یـاد م‏ىکنـد« )احـزاب: 21(. اذیـت و آزار و دشـنام‌دادن از رذایل اخلاقی اسـت 

کـه در شـأن مسـلمان نیسـت، چـه برسـد بـه مقام پیامبر اکـرم؟ص؟. از سـویی دیگر قـرآن کریم 

، وحیِ الهی می‌داند )نجـم: 3-4(. چگونه  اخالق و رفتـار پیامبـر اکـرم؟ص؟ را در تمامـی امـور

پیامبـر اکـرم؟ص؟ از روی هـوا و هـوس خـود دشـنام دهـد و دیگـران را آزار و اذیـت کنـد و این را 

از خداونـد، کفـارۀ گناهـان انسـان‌ها بخواند؟ پیامبری که رحمت برای عالمیان اسـت: »وَما 

مین‏« )انبیاء: 107(، باعث رنجش انسان‌ها شود. علامه ‌طباطبایی 
َ
عال

ْ
 رَحْمَةً لِل

ّ
ک إِل نا

ْ
رْسَل

َ
أ

دربـاره روایاتـی از ایـن حیـث کـه عصمت پیامبـر اکرم؟ص؟ را خدشـه‌دار می‎کند، می‎نویسـد: 

»ایـن حدیـث مخالـف بـا چیـزی اسـت که کتاب خـدا و سـنت، درباره عصمـت انبیا ثابت 

می‎کننـد و وجهـی نـدارد کـه آن را حمـل بـر ترک‌اولـی از گناهـان بکنیـم؛ زیـرا ترک‌اولی عذاب 

نـدارد« )طباطبایـی، 1407: ج12، ص286(؛ بنابرایـن این‌گونـه روایـات هرچنـد سـند محکـم 

دارند؛ ولی به‌علت تعارض با قطعیات دینی، غیرقابل پذیرش هستند.

2-2-4. عصمت بنایا

پیرامـون عصمـت انبیـا بیـن متکلمان فریقین اختلاف‌نظر وجـود دارد؛ امـا آنچه که به‌عنوان 

ضروری‌دیـن محسـوب می‎شـود کـه در میـان تمامـی مسـلمانان از همـه مذاهـب اتفاق‌نظـر 

وجـود دارد ایـن اسـت کـه مـواردی کـه پیامبـران مـردم را بـه آن تشـویق یـا از آن نهـی می‎کننـد، 

خـود بایـد عامـل و ناهـی آن مـوارد باشـند. عصمت انبیا در نگاه کلی میان تمام مسـلمانان، 

عدم انجام گناهانی است که در شأن نبی نیست )ملاعلی قاری، ۱۴۱۷ق: ص126؛ حلی، 

1388ش: ج‌2، ص19(.
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ابوحنیفـه، امـام مذهـب حنفـی، پیامبـران را از تمامـی گناهان صغیـره و کبیره منـزّه می‎داند: 

ت 
ّ

زل کانـت منهـم  وقـد  والقبائـح  والکفـر  والکبائـر  الصغائـر  کلهـم منزّهـون مـن  »والأنبیـاء 

ک اند. اگرچه  وخطیئات؛ همه پیامبران از انجام گناهان بزرگ و کوچک و کفر و زشتی ها پا

لغزش ها و اشتباهاتی داشته‎اند« )ملاعلی قاری، ۱۴۱۷ق: ص126(. 

ابن‌حزم اندلسی دیدگاه تمامی مذاهب و فرق اسلامی را »عصمت انبیا و عدم ارتکاب آنها 

به گناهان صغیره و کبیره« بیان می‎کند و این را اعتقاد مسلمانان تلقّی می‎کند:

»همـه مسـلمانان از اهل‌سـنت و معتزلـه و نجاریـه و خـوارج گرفتـه تـا شـیعه معتقدنـد کـه 

به‌صـورت قطعـی گنـاه کوچـک و بزرگ از روی عمد، از انبیا سـر نمی‎زند. ابومحمد معتقد 

است: این باوری است که در دین خدا به آن معتقدیم و روا نیست که کسی باوری جز این 

گاهانه از انبیا سرمی‎زند و نیز ممکن است  داشته باشد و باور داریم که سهو به‌صورت ناآ

کاری را به‌خاطر خدا و نزدیک‌شدن به او انجام دهند که همگام با خلاف اراده الهی باشد؛ 

گاه می‎سـازد.  اما خداوند نه‌تنها ایشـان را در این دو مورد تأیید نمی‎کند؛ بلکه ایشـان را آ

پس وقوع آن از ایشان ممکن است؛ ولی خداوند آن را برای بندگانش آشکار و برای ایشان 

آشکار می‎سازد« )ابن‌حزم، ۱۴۲۲ق: ج3، ص245(.

غزالی از اندیشمندان اهل‌سنت ارتکاب گناهان صغیره و کبیره را برای پیامبران چه قبل از 

بعثت و چه بعد از آن جایز نمی‎داند: 

»همه دانشـمندان مسـلمان معتقدند که عصمت ویژۀ تمامی پیامبران اسـت. شایسـته 

نیست که کبیره‌ای از ایشان  پیش یا بعد بعثت سر بزند یا صغیره‎ای که جوانمردی، آنها 

را خراب و اعتبار ایشـان را تباه نماید. گاهی اشـتباهاتی از ایشـان رخ می‎دهد که خداوند 

به آن واسطه، ایشان را مؤاخذه می‎کند؛ ولی موفق به انجام کار درست در آن می‎شوند. 

ایـن اشـتباهات در امـور اعتقـادی یـا اخلاقـی کـه رخـداد آن زشـت محسـوب می‎گـردد، رخ 

نمی‎دهد« )غزالی، 1421ق: ص۱۸۹(.
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علامه ‌حلی در این باره می‌نویسد: 

»پیامبر باید معصوم باشـد تا مردم به او اطمینان کنند و شـوق یابند و در نتیجه، غرض 

از بعثت پیامبران تحقق پذیرد؛ به‌خاطر آنکه اگر پیامبر، معصوم نباشد و از او گناهی سر 

زند، پیروی از او ]در انجام آن گناه[ و نیز ضد آن ]یعنی عدم پیروی از او در انجام آن گناه[ 

واجب خواهد بود و نیز نهی او از انجام گناه واجب است« )حلی، 1388ش، ج‌2، ص19(.

بنابراین اطمینان تام به پیامبران حاصل نمی‎شود؛ مگر به اعتقاد کامل به مصونیت آنها از 

یافت وحی و حفظ و ابلاغ آن )سبحانی، 1389، ص251(. خطای عمدی و سهوی در در

کید دارند که پیامبران از عصیان حق‌تعالی مبرّا هستند و در  آیات قرآن کریم بر این مطلب تأ

هر زمان مقتدای مردم بوده‎اند. با این وجود روایاتی در مجامع روایی وجود دارد که با این باور 

کلیِ پیرامون عصمت انبیا، نه‌تنها ناسازگار نبوده، بلکه شأن انبیا را تا حد انسان‎های گنهکار 

پایین می‎آورد. محدثان مذاهب اسلامی بر کذب و افترای این‌گونه از روایات و تعارض آنها 

با بدیهیات و محکمات دینی درباره پیامبران؟عهم؟ حکم کرده‎اند؛ ازجمله روایاتی که درباره 

شهوت‎رانی انبیای الهی در بعضی کتب روایی نقل شده است؛ مانند حضرت سلیمان که 

در یـک شـب بـا یکصد زن همبسـتر می‌شـود )بخـاری، 1425ق، کتاب النـکاح، ح5242( یا 

درباره حضرت داوود؟ع؟ که عاشق زن یکی از فرماندهان می‌شود و او را به جنگ می‌فرستد 

یا( ازدواج می‌کند.  تا کشته شود، سپس حضرت داوود؟ع؟ با همسر آن فرمانده )اور

طبرسی به‌شدت این‌گونه روایات را طرد می‌کند و در این باره می‌نویسد: 

»تردیـدی در ناصحیح‌بـودن ایـن نیسـت و ایـن موجـب آسـیب در عدالت می‎گـردد؛ پس 

چگونه جایز است که پیامبران الهی که امین وحی‌اند و سفیرانِ پروردگار بین خدا و خلق 

او، صفتی را داشته باشند که باعث عدم پذیرش شهادت ایشان شده یا حالتی را داشته 

باشند که مردم را از شنیدن سخنان ایشان و پذیرش آن دور نماید. پیامبران الهی بزرگ‌تر 

از آن هستند« )طبرسی، 1408ق، ج 8، ص274(. 



یضرور نقش بررسیبنقش ضروری‎دین در نقد  ررسیب /  219

امـام صـادق؟ع؟ این‌گونـه اخبـار را تهمـت و افترای مردم بر حضـرت داوود؟ع؟ بیان می‌‌‎کند 

حضـرت  عـورت  کشـف  دربـاره  صحیحیـن  در  کـه  روایتـی  یـا  ص91(  )صـدوق، 1417ق، 

موسـی؟ع؟ بیـان شـده کـه نه‌تنهـا معـارض بـا ضروری‌دیـن اسـت؛ بلکـه یـک امـر غیرعقلـی 

است که سنگ، فرار کند و مردم بدن حضرت موسی؟ع؟ را برهنه ببینند )بخاری، 1425ق، 

ح278؛ مسـلم، 1424ق، ح657(. این‌گونـه روایـات تمامـا افتـرا بـر شـخصیت والای پیامبران 

یات و مسلمات دینی بوده و غیرقابل پذیرش هستند. است که معارض با ضرور

نتیجه

براساس مطالب پیش‌گفته، مهم‎ترین رهیافت‎های مقاله را می‎توان در موارد زیر فهرست نمود: 

1.ضروری‌دیـن شـامل مـواردی اسـت کـه به‌عنـوان اشـتراکات مسـلمانان در امـور دیـن تلقـی 

می‎شـود؛ به‌گونـه‎ای کـه آن مـوارد در حکـمِ قانـون بـرای مسـلمانان اسـت و هیـچ مسـلمانی در 

پذیرش آن نیاز به استدلال ندارد؛ بلکه بدیهی و لازم‌الاتّباع است. 

 ‎هـای دینـی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه قـرآن‎2.محتـوای ضروری‌دیـن برگرفتـه از مجمـوع آموزه

کریـم و سـنت قطعـی در کنـار هـم ضروری‌دین را تشـکیل می‎دهنـد؛ به‌عنوان مثـال، وجوب 

یـات دینـی اسـت کـه در قـرآن کریم تعیین شـده اسـت و تعـداد رکعات نماز نیز  نمـاز از ضرور

از ضروریات دینی اسـت که در سـنت تعیین شـده اسـت. مجموعه قرآن و سـنت قطعی را 

یـات دینـی در صـورت اسـتلزامِ انـکار خدا و  ضروری‌دیـن می‎گوینـد و انـکار هـر یـک از ضرور

پیامبر اکرم؟ص؟ برابر با ارتداد در دین است. 

یابی روایات مورد توجه قرار  3.معیـار ضروری‌دیـن می‎توانـد به‌عنوان راهکار مهم در نقـد و ارز

گیـرد. روایـات بسـیاری در منابـع فریقیـن وجـود دارد کـه بـا ایـن معیـار رد می‎شـوند. مصادیـق 

ضروری‌دین را می‎توان در اصول اعتقادی و فروع عملی تقسیم‌بندی نمود که در این پژوهش 

مباحث مرتبط با توحید و نبوت که از اصول مهم ضروری‌دین هستند، مورد تحلیل و بررسی 
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قـرار گرفتنـد. در حـوزه توحیـد و نبـوت روایـات موضوعـه‌ای وجـود دارد که بـا ضروریات دینی 

ناسازگار است. تشبیه و تجسیم خداوند در گونه‌ای از روایات و انتساب اموری به پیامبران 

یـات دینـی دربـاره  دون شـأن نبـوت ایشـان، از روایـات سـاختگی اسـت کـه بـا توجـه بـه ضرور

توحید و نبوت، موضوعه شناخته می‎شوند. اندیشمندان شیعه و اهل‌سنت در اکثر موارد 

به‌اتفـاق ایـن روایـات را جعلـی قلمـداد می‎کنند و این‌گونـه روایات را معارض بـا ضروری‌دین 

تلقّی می‎نمایند. 

ضروری‌دیـن در حـوزه توحیـد، پیراسـتگی خداوند از تشـبیه به صفاتِ مخلوقین و تجسـیم 

باری‌تعالـی و در‌نظر‌گرفتـن حجـم و مـکان اسـت کـه در تمامـی مذاهـب اسالمی -بـه غیر از 

مجسمه و مشبّهه که در حیطه مذاهب اسلامی قلمداد نمی‎شوند- مورد پذیرش هستند و 

اطلاق این موارد به خداوند سبحان در تقابل با ضروریات دین در حوزه توحید است. درباره 

نبوت نیز تمامی مذاهب، بر عصمت کلی پیامبران از یک‌سو و خاتمیت پیامبر اکرم؟ص؟ 

و عصمت ایشان از سوی دیگر اتفاق‌نظر دارند و احادیثی را که در تقابل با این ضروری‌دین 

باشد، غیرقابل پذیرش می‎دانند.

پی ونشت اه
1. منظــور از پیــروان یــک دیــن مجموعــۀ مذاهبــی اســت كــه از حجیــت اجمالــی برخوردارنــد. فرقه‌هایــی 

كــه خــود را مســلمان می‎داننــد؛ امــا باورهــای آنــان در تعــارض بــا روح كلــی اســام اســت، جــزء پیــروان 

ــه كــه  ــا مرجئ ــوان مثــال فرقه‌هایــی چــون مشــبّهه و مجسّــمه ی یــک دیــن محســوب نمی‎شــوند؛ به‌عن

اعتقاداتــی معــارض بــا اســام دارنــد، در ایــن حیطــه تلقــی نمی‎شــوند.  

كثر این روایات در منابع اهل‌سنت نقل شده است.  2. ا

ی در ایــن بــاره می‌نویســد: »فــکلّ حدیــث رأیتــه یخالــف المعقــول أو یناقــض الأصــول، فاعلــم  3. ابن‌جــوز

ی، 1403ق: ج1، ص105(. أنّــه موضــوع« )ابن‌جــوز
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